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ابوالفضل بيهقى

    ابوالفضل محمد بن حسين بيهقى از ناحية بيهق خراسان 
بود. ولادتش در سال 385 هجرى در حارث آباد بيهق اتفاق 
افتاد. او اوايل عمر را در نيشاپور به تحصيل علم گذرانيد و 
بعد از كسب تحصيل به ديوان رسايل سلطان محمود غزنوى 
بعد  به كار پرداخت.  ابو نصر مشكان  راه جست و زيردست 
از مرگ استادش زير دست »ابوسهل زوزنى«صاحب ديوان 
رسايل مسعود به كار اشتغال داشت و معلوم است،كه در عهد 
مودود و عبدالرشيد جانشينان مسعود خدمت مى كرد. گويا در 
عهد اين پادشاه به صاحب ديوانى رسيد و پس از چندى به 
زندان افتاد و بعد از رهايى از زندان ميل به انزوا كرد و در سال 470 

هجرى در غزنين وفات يافت.
اثر معروف ابوالفضل بيهقى تاريخ مشهورش در شرح سلطنت آل ناصر يا آل سبگتگين 
بود در سى جلد كه اكنون قسمتى از آن در بارة سلطنت مسعود بن محمود و تاريخ خوارزم، 
از زوال دولت خوارزمشاهان آل مأمون تا غلبة سلجوقى ها در دست است. وى كتابى ديگر 

به نام زžƉة الكتاب در آداب كتابت داشت.
تاريخ بيهقى از جملة كتب معتبر درى است، كه چه از نظر اطلاعات تاريخى و چه از 
حيث انشاى فصيح و بليغ و استادانة خود مشهور مى باشد و به همين سبب چندين بار چاپ 

گرديده است. اينک متنى از آن را به طور نمونه مى خوانيم:

 درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود، كه تشريحاتش جوابگوى 
پرسش هاى زير باشد:

1.  ابوالفضل بيهقى كى بود؟
2.  بيهقى در كدام عصر مى زيست؟

3.  او چه كار هايى را انجام داد؟
4.  او در كجا و در كدام سال وفات يافت؟

5.  تاريخ بيهقى چگونه اثر است؟
در پايان معرفى، همين پرسش ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود.

درس دوزادهم
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حكايتى از نصر بن احمد سامانى
    چنان خواندم در اخبار سامانيان كه نصر بن احمد سامانى هشت ساله بود، كه از پدر بماند. 
احمد را به شكار گاه بكشتند، و ديگر روز آن كودک را بر تخت ملک بنشاندند به جاى پدر. 
آن شير بچه ملک زاده يى سخت نيكو  برآمد و بر همه آداب ملوک سوار شد و بى همتا آمد؛ 
اما در وى شرارتى و زعارتى و سطوتى و حشمتى به افراط بود و فرمان ها عظيم مى داد از 
سر خشم، تا مردم از وى در رميدند و با اين همه به خرد رجوع كردى و مى دانست كه آن 

اخلاق سخت ناپسنديده است.
يک روز خلوتى كرد با بلعمى كه بزرگتر وزير وى بود و ابو طيب مصعبى صاحب ديوان 
رسالت و هر دو يگانة روز گار بودند در همه ادوات فضل و حال خويشتن به تمامى ايشان 
براند و گفت من مى دانم اين كه از من مى رود خطايى بزرگ است و ليكن با خشم خويش 
برنيايم، و چون آتش خشم بنشست پشيمان ميشوم. چه سود دارد كه گردن ها زده باشند و 

خانمان ها بكنده و چوب بى اندازه به كار برده تدبير اين كار چيست؟
ايشان گفتند مگر صواب آن است كه خداوند نديمان خردمندتر ايستادند پيش خويش، كه 
در ايشان با خرد تمام كه دارند رحمت و حلم باشد، و دستورى دهد ايشان را تا بى حشمت، 
چون كه خداوند در خشم شود، با افراط شفاعت كنند و به تلطف آن خشم را بنشانند و چون 
نيكويى فرمايد آن چيز را در چشم وى بيارايند تا زيادت فرمايد. نصر احمد را اين اشارت 
سخت خوش آمد و گفت ايشان را بپسنديد و گفت من چيزى ديگر برين پيوندم تا كار تمام 
شود و سخت سوگند خورم كه هر چه من در خشم فرمان دهم تا سه روز آن را امضأ نكنند 
تا در اين مدت آتش خشم من سرد شده باشد. آنگاه فرمود و گفت باز گرديد و طلب كنيد 
در مملكت من خردمند تر مردمان را و چندان كه يافته آيد به درگاه آريد، تا آن چه فرمودنى 
است بفرمايم. هفتاد و اند تن را به بخارا آوردند، كه رسمى و خاندانى و نعمتى داشتند و از 
ميان شان سه پير خردمندتر فاضلتر و روزگار ديده تر را پيش احمد آوردند و احمد راز خويش 
با ايشان بگفت سوگندان سخت گران نسخت كرد به خط خويش و بر زبان براند و ايشان 
را دستورى داد به شفاعت كردن در هر بابى و سخن فراختر به گفتن. يک سال برين برآمد، 
نصر حنف قيس ديگر شده بود به حلم، چنان كه بدو مثل زدند و اخلاق نا ستوده به يكبار 

از وى دور شده بود.
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توضيحات

* نصر احمد سامانى سومين پادشاه سامانى از سال301 تا 331هـ . ق. پادشاهى كرد.
* بلعمى وزير نصر بن احمد سامانى بود نام مكمل او ابوالفضل محمد بن عبداالله بلعمى است.

* ابوطيب مصعبى شاعر معروف دورة سامانى به شمار مى رود.
* مراد احنف بن قيس تميمى است، كه در ميان عرب به بردبارى و عقل مشهور بود.

بياموزيم
.ـ ق. درحارث آباد بيهق خراسان به دنيا آمد. 1. ابوالفضل محمد بن حسين بيهقى در سال 385 ه

2.  بيهقى اوايل عمر را در نيشاپور به تحصيل علم گذرانيد و بعد از كسب فضايل به ديوان 
رسايل سلطان محمود غزنوى راه يافت. 

3. اثر معروف ابوالفضل بيهقى تاريخ مشهورش در شرح سلطنت آل ناصر يا آل سبگتگين 
در سى جلد مى باشد.

ش 
آيين انشا و نگار

2.چگونه متن را آغاز كنيم؟
پس از مقدمه نگارنده بايد شروع به مطلب و موضوع نمايد. آغاز مطلب بايد چنان باشد كه 
از مقدمه جدايى نگيرد. در قسمت موضوع هم نكاتى است كه عمده و اساسى بوده اصل و 
ريشة موضوع را تشكيل مى دهد و مطالبى هم وجود دارد كه در فرع مى آيد. از اينرو نويسنده 
بايد موضوعات اصلى و فرعى را دسته بندى كرده آن هايى كه شرح مطلب اند؛ در قسمت 

سوم نوشتة خود توضيح كرده، در صورت امكان مثال هايى براى بيان مقصد بياورد.
در آغاز متن چند نكته را در نظر داشته باشيد:

1.  عنوان جالب به موضوع انتخاب كنيد؛ مثلاً: جنايت بشر، دروغ شاخدار، بزرگترين راه...
2.  جمله را با يک سؤال آغاز كنيد؛ مثلاً: آيا مى خواهيد از عهدة نگارش مطالب براييد؟

3.  در جملة اول ادعاى عجيب را بياوريد؛ مثلاً: بشر به آسمان ها پرواز مى كند.
4.  يک  فكاهى يا حكايتى كوچک جالب و خنده آور را بياوريد. 

5.  به يک ضرب المثل يا گفتار بزرگان يا سخن معروفى اشاره كنيد.
6.  با يک بيت موضوع را آغازكنيد.
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كارگروهى و سخنرانى
1.  شاگردان دو دو نفر در بارة شخصيت ابوالفضل بيهقى با هم گفتگو نمايند.

2.  شاگردان به دو گروه تقسيم شوند؛ سپس هرگروه در بارة ارزش تاريخ بيهقى باهم تبادل  
نظر نموده،  نمايندة  هر گروه نتيجة بحث شان را به ديگران بيان نمايد.

3.  شاگردانى كه در مورد تاريخ نويسى معلومات بيشتر دارند، سخنرانى نمايند.

1.  متنى را كه توسط معلم محترم خوانده مى شود، املا بنويسيد.
2.  راجع به تصوير زير با در نظر داشت قواعد نگارش كه خوانديد، يک متن ادبى بنويسيد. 

خود آزمايى

1. بيهقى را معرفى كنيد.
2. آثار بيهقى را نام برده، بگوييد كه تاريخ بيهقى دربرگيرندة كدام موضوعات مى باشد؟

3. مفهوم حكايتى را كه از تاريخ بيهقى خوانديد به زبان ساده بيان نماييد.
4. در نگارش آغاز يک متن،كدام نكات مهم را در نظر بگيريم؟

كارخانه گى

1. دو تن از تاريخ نگاران معاصر كشور را در كتابچه خود معرفى نموده، روز آينده در صنف 
قرائت نماييد.

2. بيت هاى زير را حفظ كنيد: 
درخود آن بد را نمى بينى عيان          ور نه دشمن بوده اى خود را به جان  
            مـؤمنــان آيينة همديگر انـد           ايــن خبـر از پيمـبر مى آورنـــــد

                                                                            مولانا جلال الدين محمد بلخى
3. متن درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن روز آينده، آماده گى بگيريد.   

املا و نگارش


